
  

  

  

  در قوانين كيفري سابقه تاريخي مجازات اعدام
  حامد افشار

  چكيده

هاي مختلف تاريخي مورد توجه قـرار داده   ، ابتدا مجازات اعدام را در دورانمقالهدر اين 
هـاي مختلـف تـاريخي، چگونـه بـا ايـن        كرد كه اقـوام و ملـل در دوران  و ملاحظه خواهيم 

سپس ديدگاه اديان الهي و ديدگاه مكاتب مشهور حقوق جـزا  . كردند مجازات برخورد مي
گـردد كـه هـر قـدر فاصـله زمـاني بـا         در مورد اعدام مورد بررسي قرار گرفته و آشكار مـي 

تر شـده و مكاتـب بـه جـاي      ت اعدام منفيها درباره مجازا شود، ديدگاه تر مي رنسانس بيش
كننـد؛   نهاد مي كننده را پيش هاي بازدارنده و اصلاح مجازات اعدام، تبعيد، زندان و مجازات

المللي صـورت   اي در عرصه بين جا كه جهت الغاي مجازات اعدام اقدامات همه جانبه تا آن
اي جهان تحـت تـأثير ايـن    ه اي كه در طول چند دهه، بسياري از حكومت گيرد، به گونه مي

اند و در حال حاضر نيز براي لغـو ايـن    افكار به الغاي مجازات اعدام در كشور خود پرداخته
المللـي در سراسـر جهـان صـورت      هاي بـين  اي از طرف سازمان هاي گسترده مجازات تلاش

  .گيرد مي
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  هاي مختلف تاريخي اعدام در دوران: بخش اول

هاي مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه  در بررسي مجازات اعدام در دوران
، دوره دادگسـتري  )هـاي خصوصـي   دوره جنـگ (انتقام فردي  تاريخ را از اين حيث به دوره

ــد خصوصــي و دوره دادگســتري عمــومي تقســيم كــرده  ــار  1 .ان ــون ت ــا بررســي مت يخي و ب
اي كـه امكـان    توان به اين نتيجه رسيد كه در هـر منطقـه يـا هـر دوره     هاي حقوقي مي تحليل

تر به صورت انتقـام فـردي و بـه وسـيله      ها بيش اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده، مجازات
اي كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيلـه،   شد؛ به گونه هاي خصوصي اعمال مي جنگ

شدند و چه بسا موجب ادامه انتقام، قتل،  بيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته ميها نفر از ق ده
اي كه دولت اعمال  شد، ولي در هر دوره يا منطقه ريزي در ساليان متمادي مي جنگ و خون
شـد،   تـري اسـتفاده مـي    هاي نسبتاً معتـدل  ها از روش كرد، براي اعمال مجازات حاكميت مي

  .ها بسيار خشن و وحشيانه بوده است هاي تاريخ اين مجازات نگرچه در بعضي از دورا

  مجازات اعدام در اديان مختلف آسماني: بخش دوم

هر يك از اديان آسماني براي بر قراري عدالت و ايجاد رابطه مطلوب ميان انسان بـا خـدا   
مل خواهـد  ليكن در صورتي اين قوانين قابل ع 1اند، ديگر قوانيني را آورده ها با يك و انسان

بود كه داراي ضمانت اجرايي مناسبي باشد و اين ضمانت اجرايي گـاهي اخـروي و گـاهي    
هايي را براي اطمينـان از اجـراي قـوانين     دنيوي است، لذا هر يك از اديان آسماني مجازات

البته اين مجازات در بعضـي از  . ها اعدام است اند كه از جمله اين مجازات خود مطرح كرده
گير است و در بعضي ديگر، مثل مسيحيت، نادر يـا غيـر موجـود     ل يهوديت، چشماديان، مث

  .باشد مي

                                                             
 .196، ص1و محمد صالح وليدي، حقوق جزاي عمومي، ج 45، ص1پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج -1
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آيـد كـه آنـان قـوانين مـذهبي را محـدود بـه         هاي بعضي از دانشمندان بر مـي  از نوشته.  1

اند كه به دنبال ايجاد رابطه بين انسان و خـدا هسـتند و بـه روابـط افـراد بـا هـم         قوانيني كرده
د، پروفسور گارو از دانشـمندان حقـوق جـزاي فرانسـه در ايـن بـاره چنـين        چندان نظر ندارن

  :گويد مي

هدف اصلي از حقوق جزاي مذهبي حمايت از عقايد مذهب و بسـط قواعـد آن   «        
اند اكثـراً مربـوط    بوده است و احكامي كه مقامات مذهبي در مجازات مجرمين صادر كرده

هـا،   اند؛ ماننـد كليسـاها، صـومعه    قدسه مرتكب شدهاست به جرايمي كه مجرمين در امكنه م
حرمتي به مقدسات و زناكاري و رباخواري و نقض قسـم يـا نقـض     چنين بي ها و هم قبرستان

  1 .»...عهد و سوگند دروغ 

كه كميـت و كيفيـت ايـن مجـازات را در هـر يـك از اديـان معـروف آسـماني           براي اين
قبـل از هـر چيـز بايـد     . آسماني ايـن اديـان اسـت    ترين راه، مراجعه به كتب بشناسيم، مناسب

يادآور شد كـه عملكـرد حكـام و سـلاطيني كـه بـه نـام ديـن حكومـت كـرده و در دوران           
اند، نبايد به حساب اصـل ديـن گـذارده شـود و      هايي را وضع نموده حكومت خود مجازات

كتـاب  چـه مـلاك اسـت     هاي آن دين تلقي گردنـد، بلكـه آن   ها جزء مجازات اين مجازات
هايي كه در زمان حكومت كليسـا بـر مـردم     بدين ترتيب نه مجازات. آسماني آن دين است

هايي كه در زمـان حكومـت    شود و نه مجازات شد به حساب مسيحيت گذارده مي اعمال مي
اند بـه حسـاب اسـلام گـذارده      كرده امويان و عباسيان و ديگران كه به نام دين حكومت مي

هـاي اعـدام در اديـان يهـود، مسـيحيت، و       اي از مجـازات  سي پـاره اينك به برر. خواهد شد
  :كنيم اسلام پرداخته و نظريات محققان را در اين باره مطرح مي

                                                             
 .112و  111، ص1نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج پروفسور گارو، مطالعات: ك. ر -1
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هـا در اديـان،    گونه كه گذشت، بهترين منبـع بـراي بررسـي مجـازات     همان: ـ دين يهود  1
يهوديـت بـه   باشد و مناسـب اسـت در ارتبـاط بـا مجـازات اعـدام در        ها مي كتب مقدس آن

هـاي ويـل دورانـت و     تورات مراجعه كنيم، اما پيش از مراجعه به تـورات، نظـري بـه نوشـته    
او . هــاي موجــود در شــريعت موســي خــواهيم داشــت قضــاوت وي در ارتبــاط بــا مجــازات

  :نويسد مي

كاهنان عنـوان قضـاوت را   ... فرمان نهم ـ از ده فرمان شريعت موسي ـ آن بود كه   ... «    
كـرد بـه اعـدام محكـوم      و هر كس را كـه از اطاعـت احكـام كاهنـان سـرپيچي مـي      داشتند 

گذاشتند، اگر بزه مشكوك بود به او  اي از حالات، حكم را به خدا وا مي در پاره. كردند مي
كشي، ربــودن اشخاص، بـت پرسـتي،    آدم... دادنــد كه آب زهر آلود بنوشــد  دستــور مي

به ايشان، دزديدن بندگان يا نزديكـي بـا چهارپايـان بـه حكـم       زنا، زدن والدين، دشنام دادن
  1 »...كيفر جادوگري نيز اعدام بود،. ... يهوه مجازات اعدام داشت

هاي فراواني را ضامن اجراي قـوانين خـود    بر خلاف دين يهود كه مجازات: ـ مسيحيت  2
ه بـراي مثـال   خـوريم ك ـ  هاي بسيار معـدودي برمـي   است، در دين مسيحيت به مجازات كرده

مجازات اعدام را شايد تنها در ارتداد كه بـه عنـوان شـديدترين جـرم مطـرح اسـت، بتـوان        
  :است در انجيل يوحنا آمده. يافت

ها را جمع  خشكد وآن شود و مي اگر كسي در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مي«    
تـر   د، برخوردهـا بـيش  در ديگـر مـوار      2 .»شـود  اندازنـد و سـوخته مـي    كرده در آتش مي

در اسـفار عهـد جديـد حضـرت     . بيني در قـوانين جزايـي   ارشادي است تا تهديدآميز و پيش

                                                             
 يهوه راضي  -1

 .15، 20همان، -1
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كند كه چگونه زندگي كنـد تـا حيـات ابـدي بـراي او       عيسي در جواب كسي كه سؤال مي

مرتكـب  ... خواهي در حيات ابدي داخل شوي به وصايا عمل كـن   اگر مي«: گويد باشد مي
قت نشو و به دروغ شهادت مده، به پدر و مادرت نيكويي كن و بـه نزديكـان   قتل و زنا و سر
بـود و او را نـزد حضـرت     در انجيل آمده است كه زني مرتكب زنا شده  1.»خود محبت نما

اي پيامبر، اين زن مرتكب زنا شده و موسـي وصـيت بـه رجـم     : عيسي آوردند و به او گفتند
يسـي قـول حضـرت موسـي را نقـض نكـرد،       گويي؟ حضرت ع است، شما چه مي وي كرده
است او را با سنگ رجـم   اگر در بين شما كسي است كه مرتكب گناهي نشده«: بلكه فرمود

يافتنـد و   كـار  جا وقتي مردم به نفس خود رجوع كردنـد همگـي خـود را گنـاه     در اين» .كند
 گـاه عيسـي بـه جـاي     يكي پس از ديگـري خـارج شـدند و تنهـا عيسـي مانـد و آن زن، آن      

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق،        2 .مجازات كردن زن، وي را نصـيحت و سـپس او را آزاد كـرد   
هاي خشن  تر اخلاقي بوده و از اعمال مجازات شود كه قوانين مذهب مسيح بيش ملاحظه مي

دانـان معاصـر در    شود و در تأييد اين مطلب، يكي ازحقوق تري در اين دين يافت مي اثر كم
  : سدنوي كتاب خود چنين مي

با ظهور مذهب مسيح نظريات اخلاقي فلاسفه آميختـه بـا افكـار و ادراكـات مـذهبي      «    
. كردند ها را مي ريزي تقاضاي تعديل مجازات روحانيان مسيحي با ابراز تنفر از خون. گرديد

كـاران   تحت تأثير عقايد مذهبي حبس به عنوان مجازات براي اصلاح و تربيت بعضي از بزه
روحانيان مسيحي اولـين كسـاني بودنـد كـه بـراي بهبـود       . ها پذيرفته شد زاتجزو ساير مجا
چه مبنـاي قـوانين مسـيحيت     به هر حال، آن 3 .»ها و تربيت زندانيان اقدام كردند وضع زندان

                                                             
 .17، 5انجيل متي،  -2

 .11ـ  4، 8انجيل يوحنا، -1

 .12، ص1عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج -1
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گونه كه مشاهده شد مجازات مرگ تنها در مـورد ارتـداد مطـرح     است اخلاق است و همان
ه دين مسيحيت نداشته و در تمامي اديان آسماني، بلكه بود كه البته اين مجازات اختصاص ب

بـه موجـب قـوانين يونـاني هـر كـس مرتكـب        . شـود  اديان ومذاهب غير الهي نيز يافـت مـي  
asebeia شد، عملش يـك گنـاه    يا پرستش خداياني غير از خدايان اصيل پانتئون يونان مي

را مجبـور بـه نوشـيدن جـام     به اتكاي چنين قانوني بود كه سقراط . آمد بزرگ به حساب مي
اسـت و ويـل    اما در مورد بدعت در انجيل مجازات مـرگ مقـرر نشـــده    1 شوكران كردند،

دورانت معتقد است مجازات مرگ كه در زمان حكومت كليسا براي بدعت گـذاران رواج  
تـا قبـل از قـرن    « : نويسـد  ايشـان مـي  . داشته است، در قرن سيزدهم به قانون كليسا راه يافـت 

كـرد و در قـرن    گـذاران اعمـال مـي    دوازدهم كليسا فقـط مجـازات تكفيـر را بـراي بـدعت     
معتقد شدند كه علاوه بر  گذاران رواج يافت، برخي از روحانيان دوازدهم چون بازار بدعت

گونـه افـراد را تبعيـد يـا زنـداني       صدور حكم تكفير از جانب كليسا، حكومت نيز بايـد ايـن  
تـرين دشـمن خـود؛ يعنـي      يزدهم كليسا به تقليد از قـانون، بـزرگ  سرانجام در قرن س... كند

بـا قـانوني شـدن مجـازات       2 .»فردريك دوم، مقرر داشت كه مجازات بدعت مـرگ باشـد  
تــدريج  مــرگ از ســوي كليســا، اعمــال مجــازات اعــدام در آيــين مســيحيت راه يافــت و بــه

و بـراي حفـظ قـدرت     روحانيان مسيحي با به دست گرفتن قدرت، جزء ملاكـان در آمدنـد  
به مرور زمان بين قدرت سياسي پادشاهان . هاي شديد ابايي نداشتند خود از اجراي مجازات

چنـان   رانان و قدرت مذهبي روحانيان رقابت به وجود آمد و اين رقابت و مبارزه هم و حكم
نين اي از پادشاهان براي حفظ قدرت، از كليسـا جـدا شـده و قـوا     كه عده ادامه داشت تا اين

هـاي مـذهبي، مـوارد صـلاحيت محـاكم مـذهبي        با شكست قـدرت . خاصي را وضع كردند

                                                             
  .1043، ص4ويل دورانت، همان، ج  -2
 .1044همان، ص -1
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كـه   در عـين حـال بـراي ايـن     1 .هاي سـلطنتي افـزوده شـد    تقليل يافت و بر صلاحيت دادگاه

هاي سلطنتي خود را موجه جلوه دهند، در مورد جرايم مذهبي احكام سـختي صـادر    دادگاه
هـا را نبايـد بـه حسـاب مـذهب       ه قبلاً گفته شد اين مجـازات گونه ك البته همان  2 .كردند مي

ها بنا به صلاحديد روحانيان مسيحي بود كه براي جلـوگيري   مسيح آورد، بلكه اين مجازات
شـد و در نتيجـه    ها كه به ظن و گمانشان موجب روي گرداندن مـردم از ديـن مـي    از بدعت

دنـد، والادّرمـذهب مسـيح    بو گشـت، وضـع شـده    حاكميت كليسا و روحانيان تضـعيف مـي  
  . است نشده مجازات اعدام براي بدعت وضع نشده و در انجيل نيز آورده

  المللي براي لغو مجازات اعدام و آثار آن اقدامات بين: بخش سوم

روح «شايد بتوان گفت مونتسكيو نخستين منادي لغو مجـازات اعـدام بـود كـه در كتـاب      
در آن روزگاران را شديداً مورد حمله قـرار داده و   هاي اعدام اعمال شده مجازات» القوانين

را نشانه استبداد حكام دانست ورابطه متقابلي را بين شدت استبداد و كثـرت اعـدام قائـل     آن
گرچــه ســخن او در بــاب اعــدام هماننــد ســخنانش در بســياري مــوارد ديگــر بــراي   3 شــد،
رسيد، ولي در نهايت مـوجي را دربـاره    هاي سنتي سخت و تلخ به نظر مي داران روش طرف

در پي اعلام نظريات مونتسكيو و     .لغو مجازات اعدام، لااقل در بسياري موارد ايجاد كرد
رسـاله  «زاي آن زمان، بكاريا با انتشار كتاب  و جامعه مجرم تحت تأثير اين نظريات و قوانين

را شـديداً محكـوم كـرد، بـه      با اعدام شديداً بـه مقابلـه برخاسـت و آن   » ها جرايم و مجازات
باشد به كيفر مرگ  ترين فصل آن مي اي كه فصل شانزدهم از اين رساله را كه طولاني گونه

                                                             
 .22ها، ص دانش، حقوق زندانيان و علم زندانتاج زمان  -2

. ر. اند گذاران و تعداد افرادي كه بدين طريق از بين رفته براي مطالعه چگونگي اجراي احكام اعدام نسبت به بدعت -3
 .1055ـ  1046، ص 4ويل دورانت، همان، ج: ك

 . 86اكبر مهتدي، ص مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي -1
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زگي خـود وايجـاد هيجـان وسـيع در اذهـان،      سـبب تـا   اين كتاب به    .است اختصاص داده
هاي مختلف از جمله فرانسه، انگليسي، لهستاني و  شديداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبان

چنـان شـديد بـود كـه تعـداد زيـادي از        اثرات ايـن كتـاب آن      .  برگردانده شد اسپانيولي
. اريـا از وي حمايـت كردنـد   هاي شديد مخالفـان بك  دانان ايتاليايي در مقابل مخالفت حقوق

كـه در  5 و ولتـر 4 مورولـه 3 ديـدرو، 2 مالزرب، 1 چنين در فرانسه فيلسوفاني چون دالامبرو، هم
رشـته تحريـر در آوردنـد مـدافع بكاريـا       ها به تفسيري بر رساله جرايم و مجازات 1766سال 
ايتاليا بود كـه   دارانش، اصلاح قانون جزاي توسكان اولين اثر تفكر بكاريا و طرف  6 .شدند

در ايـن قـانون عـلاوه بـر     . بـه اجـرا گذاشـته شـد     7 توسط پيـر ـ لئوپولـد    1786نوامبر  30در 
در آلمـان شـكنجه   . اصلاحات مختلفي كه صورت گرفت، كيفر مرگ ديگر ضروري نبـود 

با جانشين ساختن مجازات سالب آزادي به جـاي كيفـر    1787دراتريش قانون  8 حذف شد،
لهستان نيـز محاكمـه جـادوگري و شـكنجه را لغـو      . اي بكاريا پيروي كرده مرگ از انديشه

هـاي   دارانش در دفاتر عمومي ـ كـه حـاوي شـكايات و خواسـته      افكار بكاريا و طرف. كرد
گـاه لغـو كيفـر     در اين دفاتر گـاه . خورد مردم در دوران انقلاب فرانسه بود ـ نيز به چشم مي 

                                                             
1- d'Alembert )1717  يكي از تهيه كنندگان دايرة المعارف فرانسه بود) 1783ـ. 

2- Malesherbes )1721  1794ـ.( 

3- Diderot المعارف فرانسه يكي از تهيه كنندگان دايرة. 

4- Morolet 

5- Voltaire )1694  فيلسوف و نويسنده فرانسوي) 1778ـ. 
 . 51ژان پرادل، همان، ص -1

2- Pierre leopold. 

جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهاني دوم شروع و در نتيجه مجـازات اعـدام الغـا گرديـد، ولـي       -3
 .230مشكلة، ص غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام: ك. ر. مجدداً الغا شد 1949پس از مدتي اعاده شد و در سال 
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اي كـه   هـاي اوليـه   پـس از ضـربه    1 .شـد  تقاضا ميمرگ و اصلاحات ديگر از حكام فرانسه 

حمـلات پـي در    2 بكاريا به اين كيفر وارد كرد، به محض فروپاشي امپراطوري اول فرانسـه 
  . پي عليه آن آهنگ سريعي به خود گرفت

  جرايم مستوجب اعدام در حقوق كيفري اسلام: بخش چهارم

دسـته اول  : سه دسـته تقسـيم كـرد    توان به در حقوق اسلامي جرايم مستوجب اعدام را مي
اند از جرايمي كه موجـب قتـل عمـدي اشـخاص شـده و در نتيجـه شـخص مجـرم،          عبارت

دسته دوم جرايم حدي هستند؛ يعنـي جرايمـي كـه شـارع         .شود مستحق قصاص نفس مي
) حدود(مجازات خاصي ) كتاب يا سنت(مقدس در يكي از دو منبع اساسي حقوق اسلامي 

تواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلكه بايـد   ا تعيين كرده و قاضي نميه را براي آن
دسـته سـوم،   .دقيقا طبق همان دستور و در چارچوب همان قـانون مجـازات را اعمـال نمايـد    

دانـان اسـلامي مسـتوجب اعـدام      جرايم تعزيري خاصي هستند كه طبق نظر برخي از حقـوق 
  .اي را در سه مبحث خواهيم داشت جداگانهاست و براي هر يك از سه دسته فوق بحث 

  جرايم مستوجب قصاص: اول بند

قصاص كيفري است كه متناسب با جنايـت  . يكي از نهادهاي كيفري اسلام قصاص است
بدن انسان وارد  3اين جنايت ممكن است نسبت به نفس يا اعضاي . شود جاني بر او وارد مي

عدام، مناسب است به بررسي مختصـر  قبل از بررسي جرايم قصاصي مستوجب ا. وارد گردد
  : معناي قصاص بپردازيم

                                                             
 . 55ـ  5ژان پرادل، همان، ص: ك. ر -4

1- Le Premier Empire  ل در ماه مهاين دولـت كـه در آوريـل    . در فرانسه تشكيل داد 1804دولتي كه ناپلئون او
 .برقرار گرديد) 1815مارس تا ژوئن (تر و فقط به مدت صد روز  از هم پاشيد، بعداً با شكل آزاد منشانه 1814

  .»عل مثل ما فعلالقصاص الجزاء علي الذنب ان يفعل بالفا«: 631لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص -1
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قصاص مجازات دادن در مقابل گناه است، بـدين صـورت   «: آمده» المنجد«در كتاب     
نيـز  » لسان العرب«در  1 .»كه بامرتكب به همان صورتي رفتار شود كه خود رفتار كرده است

در مقابــل كشــتن و ايــراد  قصــاص عبــارت اســت از تلافــي و آن كشــتن«    : آمــده اســت
بنابراين، قصاص در لغت به معناي مقابلـه بـه مثـل و        2 .»جراحت در مقابل جراحت است

در معناي اصطلاحي هم، قصاص به معنـاي مقابلـه بـه مثـل در مـواردي خـاص       . تلافي است
قصاص ـ به كسر قاف ـ اسم است براي   «    : نويسد شهيد ثاني در تعريف قصاص مي. است
يفاي مثل جنايت كه ممكن است قتل يا قطع يا ضرب يا جرح باشد و اصل آن پي گيري است

و غيره نيز تعاريفي كه ارائه شـده بـه    4 »جواهر«در كتب فقهي ديگر مثل  3.»اثر چيزي است
تعاريف فقهـاي عامـه هـم در معنـاي قصـاص بـه        . تعريف مرحوم شهيد ثاني نزديك است

الفقـه  «در كتـاب  . ها متفاوت اسـت  گرچه تعبيرات آن تعاريف فقهاي خاصه نزديك است،
گويا قاتل طريقي از قتل را «: است پس از تعريف لغوي قصاص آمده» علي المذاهب الاربعة

 .»پيموده كه شخص قصاص كننده آن طريق را دنبال كرده و همـان مسـير را پيمـوده اسـت    
جنـايي   گيري يك امر از پي شود كه قصاص عبارت با توجه به معاني فوق، ملاحظه مي    5

اي است كـه وي مرتكـب شـده و بـه سـبب آن       خاص و تعقيب جاني و تلافي فعل مجرمانه
است تا بدين سبب اولاً، حـق فائتـه مجنـي عليـه اسـتيفا       صدماتي را بر مجني عليه وارد كرده

                                                             
 .76، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج -2

 .76، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج -1

القصـاص ـ بالكسـر ـ و هـو اسـم لاسـتيفاء مثـل         «: 11، ص10شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية، ج  -2
  .»الجناية من قتل او قطع اوضرب او جرح واصله اقتفاء الاثر

 .7، ص42نجفي، جواهر الكلام، ج محمد حسن -3

فكانّ القاتل سلك طريقاً من القتل فقص اثره فيهـا  «: 246، ص5عبدالرحمن الجريري، الفقه علي المذاهب الاربعة ج -1
 .»و مشي علي سبيله في ذلك
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 شود و ثانياً، موجبات تشفي خاطر اولياي دم و يا مجني عليـه ـ در صـورت قصـاص عضـو  ـ     

  . فراهم گردد

  قصاص در قوانين جزايي ايران: بند دوم

بينـي شـده    ، براي قتل عمد، مجازات اعدام پـيش 1304در قانون مجازات عمومي مصوب 
مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است، مگر در «: داشت اين قانون مقرر مي 170ماده . بود

همين قانون در  44البته اين مجازات بر اساس ماده      1 .»مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد
صورتي كه اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد، به حبس دائم يا موقت بـا  

قانون مجازات  170شد، البته بايد توجه داشت كه اعدام مقرر در ماده  اعَمال شاقه تبديل مي
مجازات جنايي بـوده اسـت، لـذا    عمومي از باب قصاص مصطلح شرعي نبوده، بلكه از باب 

شـد و در قـانون مجـازات عمـومي، ايـن مجـازات بـر         احكام قصاص شرعي بر وي بار نمـي 
. شد شد؛ يعني با عفو ولي دم ساقط نمي خلاف قانون مجازات اسلامي، حق الناس تلقي نمي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون حـدود و قصـاص و مقـررات آن در سـال      
قتـل  «: اسـت  بينـي كـرده   اين قانون پيش 1، مقنن، مجازات اعدام قصاصي را برابر ماده 1361
توانند با اذن ولي امر مسلمين يا نماينده او قاتـل   موجب قصاص است و اولياي دم مي... عمد

همين عبارت با تغييري جزئي در ماده  .»را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند
... قتـل عمـد  «: دارد در اين مـاده مقـرر مـي   . موجود است 1370مجازات اسلامي قانون  205

توانند با اذن ولي امر، قاتل را با رعايت شرايط مذكور  موجب قصاص است و اولياي دم مي
قانون قصاص، قتل عمـد موجـب    1بر اساس اين ماده و ماده » .در فصول آتيه قصاص نمايند

  :هااست دارد كه از جمله آنقصاص است، ليكن شرايط مختلفي 

                                                             
 .1351قانون اساسي، قوانين جزايي با آخرين اصلاحات، ) 2(احمد كمانگر، مجموعه قوانين شماره : ك.ر -2
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نظمـي و   حكم بايد از ناحيه ولي امر صادر شده باشـد تـا موجـب بـي     :205ماده ) الف    
  .اختلال در امنيت جامعه نگردد

  .شخص جاني شاكي داشته باشد :208ماده ) ب    

  )210ماده  مخالف مفهوم.(ازلحاظ اسلام و حرّيت كفوهم باشند قاتل ومقتول) ج    

  )221ماده . (قاتل صغير يا مجنون نباشد) د    

  .قصاص بايد به اذن ولي دم باشد: 219ماده ) ··ه    

  .قاتل بايد پدر يا جد پدري مقتول نباشد: 220ماده ) و    

  .مقتول مجنون نباشد: 222ماده ) ز    

قتل در حال خواب و يا بيهوشي و يـا مسـتي عمـدي بـراي قتـل      : 225و  224ماده ) ح    
  .باشدن

  .مقتول شرعاً مستحق قتل نباشد: 226ماده ) ط    

مسئله قصاص را از قواعد آمـره ندانسـته و آن را قابـل    . ا.م.ق 257گذار در ماده  قانون    
قتل عمد موجب قصـاص اسـت، لـيكن بـا رضـايت      «: دارد اين ماده مقرر مي. داند تبديل مي

، لذا در صـورتي  »شود ا زيادتر از آن تبديل ميتر ي ولي دم و قاتل، به مقدار ديه كامله يا كم
. كه اولياي دم، قاتل را در مقابل عوض يا بلاعوض عفو كننـد، قاتـل قصـاص نخواهـد شـد     

از  268چنين اگر مجني عليه قبل از مرگ خـود، جـاني را عفـو نمايـد بـه موجـب مـاده         هم
آيد كه يكي  دست مي بهبا توجه به موارد ذكر شده اين نتيجه  1 .كند قصاص رهايي پيدا مي

                                                             
چه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصـاص سـاقط    چنان«: دارد مقرر مي 268ماده  -1

 .»توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمايند شود و اولياي دم نمي مي
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از جرايم مستوجب اعدام، قتل نفس محترمه است كه در اين صورت، قاتـل بـا جمـع بـودن     

البتـه   . كه شرايط عفـو فـراهم نباشـد    تمامي شرايط لازم قصاص خواهد شد، مشروط بر اين
و گردد؛ يعني بايد د گونه كه قبلاً بيان شد، قصاص صرفاً به موارد قتل عمد محدود مي همان

صـورت قتـل غيـر     عنصر مهم مادي و معنوي قتل عمد كاملاً وجود داشته باشد، در غير اين
  . عمد بوده ومجازات آن ديه خواهد بود

  گيري نتيجه

ترين منبع حقوق اسـلامي اسـت، مجـازات مجـرم در      كه مهم) قرآن(طبق نصوص كتاب 
از طـرف  . مختلفـي دارد جرم قتلِ عمد، قصاص نفس خواهد بود و تحقق قتل عمد شـرايط  

ديگر، قصاص، حكم تمامي مرتكبين قتل عمدي نخواهد بود، بلكه عـدم كفويـت و رابطـه    
ابوت بين قاتل و مقتول و عدم شاكي و مـواردي از ايـن قبيـل مـانع صـدور حكـم قصـاص        

مانند لـزوم اذن ولـي فقيـه يـا      1 كه اجراي قصاص خود شرايط مختلفي هستند؛ علاوه بر اين
كه اصل قصاص از احكام و قواعد آمـره نيسـت، بلكـه     طلبد، مضافاً به اين ه وي را مينمايند

آيد  قابل اسقاط يا تبديل به عوض خواهد بود، حتي در مواردي آن چنان شرايطي فراهم مي
اي جز تبديل آن به عوض مالي ندارند، مثل مواردي كه صغار نيز جـزء   كه اولياي دم، چاره

توانند تقاضاي قصاص نمايند كه به  در اين صورت كبار در صورتي مياولياي دم هستند كه 
تا بعد از بلـوغ در صـورتي كـه آنـان عـدم موافقـت        1نسبت سهم صغار ديه را كنار بگذارند

ها ضايع نگردد و چون در بسياري موارد كبـار   خود را با قصاص اعلام داشتند، حق مالي آن
ناچـار ديـه را قبـول كـرده و از اجـراي حكـم قصـاص         قادر به تأمين مبالغ مورد نظر نيستند،

  . كنند خودداري مي
                                                             

  . 5همان، ص -1
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